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فیزیک در دنیاي ما قفسه

شگفتی هاي صدای انسان

انســان با دســت ها، پاها و دهــان خود امکان  �
تولیــد صدا یا صــوت را دارد؛ اگرچه عامل اصلی 
تولید صدا دهان اســت. سه عضو بدن یعنی نای، 
حنجره و دهان انســان کامل ترین دســتگاه تولید 
صوت اســت که به کمــک آن می تواند صداهای 
زیروبم، با شدت مختلف و هراندازه که لازم باشد، 
تولید کند. انسان گاهی می تواند نجوا کند و گاهی 
آواز سر دهد. حتی می تواند صدای دیگر جانوران 
را تقلیــد کند. برای درک ســازوکار تولید صوت در 
انســان نیاز داریم تا کمی درباره عملکرد این ســه 

عضو آگاه شویم.
نای لوله ای استوانه ای است به طول حدودیِ 
۱۰ سانتی متر و به قطر حدودی یک تا دو سانتی متر. 
لوله نای جلوی ســینه قرار گرفته و از پایین به دو 
شش و از بالا به حنجره متصل است. لوله مری در 
پشت لوله نای و به موازات آن قرار دارد. مری غذا 
را از دهان به معده می رساند و دهانه بالایی نای و 

مری در حلق در کنار هم قرار دارند.
حنجــره در دهانه بالایــی نای و درســت زیر 
حلق قــرار گرفته اســت. درون حنجــره تارهای 
صوتی تعبیه شده و دســتگاه اصلی تولید صوت 
همین حنجره اســت. ازاین رو به آن جعبه صوتی 
هم می گوینــد. تارهای صوتی چهار برجســتگی 
نازک قوسی شــکل متصل به جداره حنجره است. 
ضخامت هریــک از این برجســتگی ها حدود یک 
میلی متر اســت. این چهار تار به صورت دو جفت 
روبه رو، یک جفت در بالای حنجره و یک جفت در 
پایین قرار دارد. فاصله میان دو لبه تارهای صوتی 

در حالت معمولی چند میلی متر است.
وقتی حــرف می زنیم به کمــک ماهیچه های 
اطراف گــردن بر حنجره فشــاری وارد می شــود 
و تارهــای صوتی بــه یکدیگر نزدیک می شــوند. 
در همین حــال ماهیچه های ســینه و شــکم به 
شــش ها فشــار وارد کرده و هوا را با فشار از میان 
شــکاف های تارهای صوتی عبور می دهند و آن را 
به حلق و دهان وارد می کنند. از سوراخ های بینی 
یا شــکاف بین دو لب بیرون فرســتاده شده و صدا 
تولید می شــود. انســان و جانوران به طور طبیعی 
توانایی تولید صوت دارند اما در انســان صداهای 
بلند و کوتاه، بم و زیر بســیار بیشــتر است. توانایی 
صحبت کردن و اســتفاده از کلمات از ویژگی های 

گونه انسان است.
در زمان تنفس عادی تارهای صوتی شُل هستند 
و هوا آزادانه از حنجره خارج شده و صدایی تولید 
نمی شــود. زمانی صدا تولید می شــود که تارهای 
صوتی حنجره را بسته نگه دارند که در این هنگام 
فشــار حاصل از بازدم تارهای صوتی را به نوسان 
درمی آورد و صدا تولید می شود. در کودکان و زنان 
تارهای صوتی نازک و بســیار کشسان است و یکی 
از دلایل صدای خوش بانوان همین است. صوتی 
که تولید می شــود، با بســامد زیاد است و بنابراین 
صدای کودکان و زنان زیــر خواهد بود. با کهولت 
سن یا ســرماخوردگی تارهای صوتی ضخیم شده 
و بســامد صوت حاصل کم خواهد بود و بنابراین 

صدا بم می شود.
ســه عامل انســان را از جانــوران متمایز کرده 
اســت. ســخن گفتن، آزادی دســت ها و پیشرفت 
دســتگاه عصبی. دســتان چهارپایان تکیه گاه بدن 
آنها هنگام راه رفتن اســت. انســان به دلیل آنکه 
ستون فقراتش بر زمین عمود است، فقط پاهایش 
تکیه گاه اوست و دستانش برای گرفتن و ساختن و 
انجام کارهای بســیاری آزاد است. دستگاه عصبی 
در انســان تکامل یافته است. انســان می تواند از 
طریق حواس خود مشــاهده کند، اخبار به دست 
آورد، پیش بینــی کند، تجربه کنــد، عکس العمل 

مناسب نشان دهد و کارهای دیگر.
گونه انســان به واســطه تولید صــوت و از راه 
گفت وگو می تواند با انسان های دیگر ارتباط برقرار 
کند، به جای اندیشه فردی از اندیشه جمعی بهره 
گیرد و کارها و مســائل را به صورت شــورایی حل 
کند. ســازندگی، فرزانگی و شــورایی کردن کارها 
در انســان ســبب پیدایش فرهنگ و تمدن در نوع 
انسان هوشمند شده است. شاید بتوان گفت یکی 
از وظایف مهم نظام آموزش و پرورش این اســت 
که هرچه می تواند انســان ها را چنان تربیت کند و 
آموزش دهد که دست هایشــان سازنده، زبان شان 
پیونددهنــده و مغزهایشــان اندیشه ســاز و خلاق 

باشد.
صدا یا صوت بر اثر ارتعاش سریع اجسام تولید 
می شــود. صدا موجی مکانیکی اســت که در یک 
محیط یکسان با سرعت ثابت منتشر می شود. صدا 
از مــواد جامد، مایــع و گاز می تواند بگذرد ولی از 
خلأ عبور نمی کند. دســتگاه صوتی و شــنوایی در 
انســان و نیز بخش قابل توجهــی از جانوران یکی 
از عوامــل محافظت و ایمنی اســت امــا در گونه 
بشر ســخن گفتن در کنار توانایی اندیشیدن یکی از 
عوامل مهم پیدایش تمدن شده است. سخن گفتن 
از عوامــل اصلــی تنوع زبانــی و فرهنگی و بقای 
تمدنی است. خواه صدای زیبای موسیقی باشد و 

خواه صدای شلیک گلوله.
* عضو هیئت تحریریه فصلنامه نقد کتاب
علوم محض و کاربردي 

مغز منعطف ما

خــوب � کتــاب  ترجمــه  گذشــته  ســال 
نوشــته    Your Brain: The Missing Manual
متیو مک دونالد از ســوی انتشارات فرهنگ معاصر 
با ترجمه روان محمدرضا باطنی منتشــر شــد. در 
پشت جلد کتاب آمده است: «این کتاب درباره توده 
مرطوب و در هم تنیده ای از بافت ســلولی است که 
مغز نامیده می شود. این کتاب به ما می گوید که چرا 
مغز عهده دار همه چیز است: از عشق واقعی گرفته 
تا بیرون کشیدن شما از تخت خواب در صبحگاه. این 
کتاب درباره این اســت که ما چگونه فکر می کنیم، 
چگونه احســاس می کنیم و چرا نمی توانیم جلوی 
خودمــان را بگیریم و از برداشــتن تکــه دوم کیک 
شــکلاتی خودداری می کنیــم. این کتاب به شــما 
می آموزد که چگونه خوب بخوابید، به شما هشدار 
می دهــد که هیچ وقت به خاطــره ای اعتماد نکنید 
و برای شــما توضیح می دهد که هرقــدر هم آدم 
موفقی باشــید، احتمالا هیچ وقت خوشــحال تر از 

آنچه فعلا هستید، نخواهید بود».
کتــاب «مغــز مــا» در ۱۰ فصل بــا عناوین ذیل 
تنظیم شــده اســت: نگاهی گذرا به ســاخت و کار 
مغز، تغذیه ســالم، خواب، ادراک، حافظه، هیجان، 
خرد، شــخصیت، پیکار دو جنــس و مغز بالنده. در 
هر فصل پــس از توضیحــات لازم درباره موضوع 
مربوط بــه آن، راهکارهای عملی ســاده با عنوان 
«جنبه کاربردی عصب پژوهی» برای بهبود عملکرد 
مغز و در پی آن بالابردن کیفیت زندگی فردی آورده 
شده است؛ برای مثال در فصل هیجان راهکارهایی 
درباره اینکه چطور احســاس لــذت را کِش دهیم 
آمده اســت: همان گونه که مغز نسبت به محرکی 
کــه به طور مــداوم و پیوســته ارائه شــود بی اعتنا 
می شــود، به لذتی که طولانی باشد نیز عادت کرده 
و به آن واکنشی نشــان نمی دهد. برخی مطالعات 
نشــان داده اند که تقریبا «سه ماه» طول می کشد تا 
یک تغییر بســیار بزرگ به امری عادی تبدیل شــود، 
به طوری که تغییر مکان از واحد مسکونی کوچک و 
نمور به قصری مجلل یا حتی عشق آتشین دو دلدار 
نیز پس از گذشــت مدتی کمتر از دو سال فروکش 
خواهــد کرد و بــه پیونــدی آرام و بی هیاهو تبدیل 
خواهد شد. چطور چنین چیزی توجیه می شود؟ با 
کمک نظریه شادمانی ثابت. میزان شادمانی هر فرد 
یک ویژگی بنیادی در شخصیت اوست و مغز تلاش 
می کند به هر قیمتی که می تواند عنان را به ســوی 
شــادمانی ثابت بکشــاند؛؛ بااین حــال راهکارهایی 
وجــود دارند تا به کمک آنها بتوان احســاس لذت 
را کِش داد. ابتدا اینکه باید سرچشمه لذت را تغییر 
داد. اگر می خواهیم سرخوشــی مان ادامه داشــته 
باشــد، باید یاد بگیریم از یک مسیر نورونی به مسیر 
نورونی دیگر برویم، یعنی «سرچشمه لذت را تغییر 
دهیم». مثلا روز را با گوش دادن به موســیقی مورد 
علاقه مان آغاز کنیم، بعد بیرون برویم و به تماشای 
منظره غروب بنشــینیم و کسی را که دوست داریم 
در آغوش بگیریم. راهکار بعدی مک دونالد من باب 
کش دادن لذت این است که «خیلی متوقع نباشیم». 
باید انتظار این را که لذت های ما کوتاه مدت باشــند 
داشته باشیم. آن وقت است که مأیوس نمی شویم 
و در پی ســرگرمی تازه عجیب و غریــب نمی رویم. 
او راه هــای مختلف دیگری نیز برای شــادکردن ما 
توصیه می کند. گرچه ممکن است بسیاری از اساس 
با آن مخالف باشــند، اما گاه می توان مغز را فریب 
داد. بااین حــال این واقعیت همیشــه به وقت خود 
باقی اســت کــه در نهایت مغز اســت که تصمیم 
می گیرد چه چیز مایه خوشــحالی است و چه چیز 
نه. اما خبر خوش قبل از نتیجه گیری آنکه محکوم 
هســتیم تا به صورت ربات هایــی بی فکر درآییم که 
همواره در جست و جوی لذت های جسمانی هستند. 
باید بدانیــم از ایــن توانایی برخورداریــم که روی 
فعالیت هایی که مغزمان آن را سودمندتر می داند، 
تأثیر بگذاریم. درخور توجه اســت که مرکز لذت در 
مغز به محرک های خوشــایندی کــه به اندازه غذا، 
سکس و آسایش ملموس نیستند نیز واکنش نشان 
می دهد؛ برای مثال مطالعات نشان می دهند وقتی 
انتظار داریم پول به دستمان برسد، هسته اَکومبنس 
در مغز روشــن می شــود (این حالت در رفتارهای 
ناشی از اعتیاد و قمار تا بازی های کامپیوتری صدق 
می کنــد). به این معنا که مغــز تنها در مواقعی که 
نیازهای جسمانی مان را ارضا می کنیم، به ما پاداش 
نمی دهد، بلکه به فعالیت هایی که مغز آگاه ما آن 
را ســودمند می دانــد نیز پاداش می دهــد. مغز به 
اندازه ای از انعطاف پذیری نیاز دارد تا وادارمان کند 
به دنبــال هدف های مهم و درازمــدت برویم؛ برای 
مثال ســاختن یک خانه و پــرورش فرزندان. علاوه 
بر این می تــوان از فعالیت هایی نظیر حل مســئله 
ریاضی یا به دســت آوردن شهرت و اعتبار اجتماعی 
نیز لــذت برد. به نظر می رســد قطعه پیشــانی در 
لذت بردن ما از هدف های دســت دوم نقش کلیدی 
دارد؛ بااین حال باید هوشیار بود تا قطعه پیشانی ما 
را در دام هایی که مغایر با واقعیت اســت، نیندازد. 
ازهمین روســت که برای خرید کِرِم برند معروف که 
صرفا بســته بندی جذابی دارد حاضریم پول زیادی 

پرداخت کنیم.
* کارشناس  ارشد روان شناسي بالیني
کارشناس زیست شناسي 

دوســتان، این گونه به حقیقت مي رسیم: به بررسي 
بپردازید، تحقیق صادقانه و قبول مدرك و سند. مهم 

نیست ما را به کجا مي برد.
فیل پلیت، ستاره شناس و نویسنده آمریکایي
تله پاتــي (telepathy) واژه اي یونانــي، بــه معناي 
احســاس از دور اســت؛ هما ن طور که تلفن به معني 
شــنیدن از راه دور، تلویزیون به معناي دیدن از راه دور 
و تلگراف به معناي فرســتادن از راه دور است. منظور 
از تله پاتي، احســاس فکر شخص دیگر و ارتباط فکري 
و انتقال اطلاعات با وي، بدون اســتفاده از گفت وگو یا 
دیگر روش هاي ارتباط انســاني (حــواس پنجگانه) یا 
وسایل مادي از فواصل دور است. گفته مي شود بعضي 
افــراد مي توانند از طریق فکر با دیگــران ارتباط برقرار 
کرده و از اندیشــه آنان اطلاع یابند. ایــن ارتباط، آني و 
مســتقل از فاصله آن دو شخص اســت؛ یعني فاصله 
در شدت و ضعف مطالب ارســالي تأثیري ندارد. گفته 
مي شــود که همه مردم، حتي بعضي از حیوانات مانند 

سگ و گربه و اسب ها، تا حدي این توانایي را دارند.
تله پاتــي یکــي از چهار بخش فراروان شناســي۱ 
اســت. ســه بخش دیگر آن عبارتند از: غیب گویي یا 
روشــن بیني یا اطلاع از حــوادث و وقایع در فواصل 
و مکان هــاي دور از زمــان اتفاق آنهــا، پیش آگاهي 
یا پیشــگویي از واقعه اي کــه در آینده اتفاق خواهد 
افتاد و جنبانش رواني یا حرکت دادن اشــیای مادي 
بــا نیــروي ذهــن و روان، از طریــق تأثیر مســتقیم 
روح به جســم. ســه بخش اول که رابطــه و تأثیر و 
واکنشي با جهان مادي ندارد و به استفاده از حواس 
پنجگانــه مربوط مي شــود و بیشــتر بــه جنبه هاي 
معرفتــي فراروان شناســي مربوط مي شــود، ادراك 
فراحســي نامیده مي شــود. واژه تله پاتي را فردریك 
مایــر انگلیســي (۱۹۰۱-۱۸۴۳)، بنیان گــذار انجمن 
آمریکایي براي پژوهش هاي رواني ابداع کرد. سپس 
روان شناســاني مانند زیگموند فرویــد، کارل یونگ و 
ویلیام جیمز نیز به آن علاقــه پیدا کردند و در مورد 
آن نوشــتند. در اوج جنگ ســرد میان ایالات متحده 
آمریــکا و اتحــاد جماهیر شــوروي، آمریکایي ها که 
از پژوهش هــاي روس ها در این زمینــه اطلاع یافته 
بودند، به ایــن موضوع براي ایجاد یك خط ارتباطي 
مستقل و ایمن یا خواندن فکر افراد علاقه مند شدند، 
ولــي پژوهش هاي آنان وجــود چنین پدیــده اي را 
نشــان نداد و آن را کنار گذاشتند. امروزه هم تله پاتي 
و هم فکرخوانــي فقط در میان شــعبده بازان و براي 

تفریح و تفنن انجام مي شود.
شــاید در زندگي شــما هم موارد زیادي از وقایع 
تله پاتیك رخ داده باشد؛ براي مثال در مورد دوست 
یــا آشــنایي فکر مي کنیــد و او هم ناگهان به شــما 
تلفن مي زند. کســي در خواب مي بیند که دارد غرق 
مي شــود و پس از بیدارشدن به او خبر می دهند که 
یکي از نزدیکانش غرق شــده اســت. اگــر همه این 
گزارش ها را با آنچه در عمل رخ داده است مقایسه 
کنیــد، مي بینیــد که میان فکــر یا رؤیاي دیده شــده 
و آنچــه به  طور واقعــي اتفاق افتاده اســت، هیچ 
رابطه اي وجــود ندارد. نکته مهــم در مورد مدارک 
و شــواهد مربوط به تله پاتي، بي اعتباري شــهادت 
انسان اســت. خطاپذیري ذهن انسان در ضبط کردن 
حوادث و درســت به خاطرآوردن آنها در زمان هاي 
بعد بدون تغییر و تحریف آن، با آزمایش هاي متعدد 
ثابت شــده اســت. تله پاتي به عواطف و احساسات 
مربوط مي شود و به همین علت است که بیشتر زنان 

دریافت کننده آنند.
با تأســیس انجمن آمریکایي براي پژوهش هاي 
روانــي در آمریــکا، علاقه مندي بــه پژوهش در این 
مورد به شــیوه دانش ورزانه بیشــتر شد و تله پاتي از 
اولین پدیده هایي بود که به روش دانش ورزانه مورد 
پژوهــش قرار گرفت. روش آزمایش تله پاتي این بود 

کــه یك نفر در یك اتاق ســعي مي کرد که یك عدد، 
یك مزه یا یك تصویر را به طرف دیگر در اتاق دیگري 
انتقال دهد. «شارل ریشه»، فیزیولوژیست فرانسوي، 
احتمال ریاضــي را وارد این نــوع پژوهش ها کرد و 
پژوهش در مورد تله پاتي پیچیده تر شد. در فاصله دو 
جنگ جهاني توجه و علاقه مندي عموم به تله پاتي 
بیشتر شد. در ســال ۱۹۷۱ ادگار میچل فضانورد، در 
آپولوي -۱۴ آزمایش هایي را در مورد تله پاتي با چهار 
نفر در روي زمین انجــام داد. آزمایش به این ترتیب 
بود که میچل در مورد ۲۵ عدد به  طور تصادفي فکر 
مي کرد و آنها مي بایست فکر او را خوانده و اعدادي 
را کــه میچل فکــر کرده بــود، اعلام کننــد. نتیجه 
آزمایش ها برابر میانگیــن تصادفي بود؛ یعني اگر با 
کســان دیگري هم این عددها یــا عددهاي دیگري 
انتخاب مي شــد، حاصل برابر شانس و تصادف بود. 
درســت مانند اینکه وقتي یك سکه را به بالا پرتاب 
مي کنید، از صد نفر بخواهید بگویند که شــیر یا خط 
است. در حدود ۵۰ نفر درست حدس مي زنند و این 

مربوط به احتمال آماري است و نه وجود تله پاتي.
امــواج  مســلم اســت کــه تله پاتــي توســط 
الکترومغناطیســي انجــام نمي شــود، چــون افراد 
معتقــد بــه تله پاتي مي گوینــد قرارگرفتــن در یک 
محفظه، مانع انجام تله پاتي نمي شود. درواقع گفته 
شــده اســت که خدمه زیردریایي توانسته اند توسط 
تله پاتي با ســاحل ارتبــاط برقرار کننــد، درحالي که 
ارتباط رادیویي توســط امواج الکترومغناطیسي در 
این حالت ناممکن اســت. علاوه برآن حســاس ترین 
حسگرهاي موجود نتوانســته اند هیچ مقدار انرژي؛ 
چه انرژي الکترومغناطیسي و چه انواع دیگر انرژي 
را در نزدیکــي ایــن افراد تشــخیص دهنــد. یکي از 
قوانین طبیعت این است که مقدار انرژی الکتریکي، 
مغناطیســي، الکترومغناطیسي، صوتي، فراصوتي و 
گرانشي، برحسب مربع فاصله از منبع انرژي کاهش 
مي یابد؛ یعني در فاصله ۱۰ متري منبع، مقدار انرژي 
به یك صدم شدت اولیه (در فاصله یک متری) قابل 
تشخیص است. بنابراین اگر کسي مي خواهد از طریق 
تله پاتي پیامي را از تهران به شــخصي در بندرعباس 
برســاند، میلیون ها بــار انرژي بیشــتري لازم دارد تا 
اگر بخواهد آن را به شــخصي در کرج برساند و این 
پیام هاي تله پاتیک باید بالاتر از پارازیت هاي زمینه اي 
باشد. این گونه تله پاتي، به میلیون ها کیلووات انرژي 
نیاز دارد که مغز انســاني قادر به تأمین آن نیســت. 
چنین پدیده اي برخلاف قوانین طبیعت اســت؛ زیرا 
طبیعت چنین موهبــت خارق العاده اي را براي یک 
فایده کوچــک اختصاص نمي دهد. به علاوه چگونه 
است امواج تله پاتي فقط به شخص معیني مي رسد 
و فقط با مغز او ارتبــاط برقرار مي کند و با مغزهاي 
دیگــر نزدیک آن، ارتبــاط برقــرار نمي کند؟ چگونه 
اســت محل و موقعیــت جغرافیایــي او را مي یابد 
و بــا حرکت و تغییــر جهت او، اختلالي در ارســال 
پیام ایجاد نمي شــود؟ در جهاني که بیش از هشت 
میلیارد انســان زندگي مي کننــد و پیام هاي تله پاتي 
میان این انســان ها برقرار مي شود، چگونه است که 
این پیام ها با همدیگر تداخل پیدا نمي کنند و هرکسي 

پیام مربوط به خودش را دریافت و ارسال مي کند؟
ایــن فرضیه که مغز انســان قادر اســت از میان 
صدها میلیــون پیام، فقط پیــام مخصوص خودش 
را فورا تشــخیص داده و دریافت کنــد، بیش از حد 
خیال پردازانــه و برخلاف اصــل صرفه جویي یا تیغ 
اوکام اســت. تاکنون نه دانشــورزان و نــه مدعیان 
تله پاتــي موفق نشــده اند از نظر تئــوري وجود این 
امواج را اثبات کنند یا آن را با دســتگاه هاي مختلف 
تشــخیص دهنــد. تله پاتــي بــا هیچ چیــزي که از 
طبیعــت و جهان مادي مي دانیم، ســازگاري ندارد. 
ما تمام اطلاعــات محیط خارج را با پنج حس خود 
درمي یابیم که اطلاعات دریافتی را توســط نورون ها 
به مغز مي رســانند. در حیوانات هم همین سیستم 
وجود دارد. مغز بدون این حواس و نورون ها، چیزي 
را از جهان خارج درک نمي کند. شنیدن بر اثر حرکت 
موجــي ســازمان یافته مولکول ها ایجاد مي شــود. 

بویایي و چشــایي بر اثر تشــخیص مســتقیم شکل 
مولکول ها ایجاد مي شــود. اندام هاي حسي (چشم، 
گوش و بیني) از ســلول هاي ویژه اي تشکیل شده اند 
که فوتون ها، حرکت مولکول ها و شــکل مولکول ها 
را به طور مستقیم تشــخیص مي دهند. این سلول ها 
از طریــق الیاف عصبي پیام ها را به مغز مي رســانند 
و در آنجا ســلول هاي مغزي، آنها را تفســیر کرده و 
به آنها واکنش نشــان مي دهند. نکته مهم این است 
که ســلول هاي مغزي به اطلاعات حســي مستقیم 
حساســیتي ندارند؛ یعني اگر جمجمــه را باز کرده 
و ســلول هاي مغــزي را با نور، صدا، حــرارت، بو یا 
محرك هاي دیگري تحریک کنیم، هیچ واکنشي نشان 
نمي دهد و ســلول هاي آن از وجــود این محرك ها 
خبــري ندارد. بــا توجه بــه این سیســتم اطلاعات 
دریافتي مغز، مکانیســم تله پاتي زیر سؤال مي رود. 
چگونه ممکن اســت وقتي شــخصي درباره چیزي 
فکر مي کند، از مغزش چیزي تشعشــع پیدا کرده یا 
صادر شود و سپس مغز شخص دیگري از آن اطلاع 
پیدا کند؟ این برخلاف همه دانشي است که از مغز و 

سیستم عصبي انسان داریم.
ممکن اســت گفته شــود تله پاتي با حواس دیگر 
تفاوت دارد؛ زیرا خود مغز اندام حسي تله پاتي است. 
پــس در این صورت محرکي کــه اطلاعات را به مغز 
مي رساند باید از اشعه ایکس یا رادیواکتیویته قوي تری 
باشــد که بتواند از ضخامت استخوان جمجمه عبور 

کند؛ این نیز از نظر فیزیکي ناممکن است.
تله پاتي مانند بقیه موضوعات شبه دانش ورزي 
بــر پایه حکایت هــا، تک مثال ها و مــوارد انفرادي 
است. دانش ورزان در یك قرن گذشته سعي کردند 
با ابداع روش هاي گوناگون، وجود چنین پدیده اي 
را بیازماینــد. آنها با میلیون هــا آزمایش گوناگون 
نتیجــه گرفتند که چنیــن پدیده اي وجــود ندارد. 
موارد مثبت تله پاتي، موارد شــعبده بازي یا فریب 

و توهم بوده است.
بیشــتر مطالبي که درباره تله پاتي منتشــر شــده 
اســت، مربوط به ادعاهاي محققان روسي در دوران 
اتحاد جماهیر شوروي بوده است. البته پژوهش هاي 
دانشــمندان غربي نشــان داد همه ایــن پژوهش ها 
اشکالات اساســي در روش و نتیجه گیري هاي خود 
داشــته اند. آزمایش هاي کنترل شــده و در شــرایط 
جدي تر، وجــود تله پاتي را منتفي کــرد. براي مثال 
یکي از آزمایش ها که ســر آلیســتر هاردي، اســتاد 
زیست شناسي دانشگاه آکســفورد، انجام داد به این 
ترتیب بــود که ۱۰ تصویر را بــه ۲۰۰ نفر از حاضران 
نشــان مي دادند و از ۲۰ نفر که در اتاقکي مقابل آنها 
نشســته بودند و تصاویر را نمي دیدند، مي خواستند 
از طریــق تله پاتي شــکل تصویر را رســم کنند. پس 
از نمایــش ۱۰ تصویر، این گــروه ۲۰ نفري به حضار 
مي پیوســتند و ۲۰ نفر دیگر از حضار در این اتاقک ها 
مي نشستند و مي بایست ۱۰ تصویر نمایش داده شده 
به حاضران را از طریــق تله پاتي تعیین کنند. هر بار 
تصویر متفاوتي به شرکت کنندگان نشان داده مي شد. 
این آزمایش در گروه هاي ۲۰نفره آن قدر ادامه یافت 
تــا اینکه همه حضــار در گروه هاي ۲۰نفــره در این 
آزمایش شــرکت کردند. این آزمایش در نشان دادن 

نیروي تله پاتي کاملا ناموفق بود.
البته هســتند کســاني کــه بگویند بــا دانش و 
معلومات ناقص امروزین از نحــوه کارکرد تله پاتي، 
چگونــه مي توانیــد تله پاتــي را رد کنید. صد ســال 
پیش هم ممکن بود وجــود تلویزیون را در آینده رد 
کنند. این یك مغلطه اســت. اشــاره به یک فناوري 
جدید ماننــد تلویزیون که در صد ســال پیش از این 
وجود نداشــت، از نوع پیش بیني یک وســیله جدید 
در آینده اســت که اشــخاص را مي توان از فواصل 
دور دید و حرکت و صدایشــان را شنید. در حالي که 
تله پاتي یك پدیده فراروان شناســي اســت که گفته 
مي شــود هم اکنون وجود دارد. ایــن پدیده در تضاد 
با همه قوانین طبیعي شناخته شــده است و با همه 
آزمایش هاي زیادي که انجام شده، وجود آن رد شده 
اســت. جهل نسبت به یك موضوع در گذشته سبب 

احتمال وجــود آن در حال حاضر نمي شــود. چون 
چند قرن پیش نمي دانستیم قاره آمریکا وجود ندارد، 
دلیل این نمي شــود که فکر کنیم احتمال دارد قاره 

کشف نشده دیگري روي زمین وجود داشته باشد.
تحقیقات نشــان داده اســت که تله پاتي به طور 
خــودکار در مواقع بحــران پیش مي آیــد که در آن 
شخصی نسبت به شخص دیگري که از او دور است، 
احساس خطر مي کند. این احساس در حالت خواب، 
توهم و خلســه پیــش مي آید. براي مثال، شــخص 
ناگهان در مورد شــخصي که به ســفر، کوهستان یا 
جنگ رفته یــا در وضعیت مخاطره آمیزي قرار دارد، 
حســاس شــده و به او تلفن مي زند یا راجع به او و 
اینکــه حادثه اي براي او پیش آمده صحبت مي کند. 
بعد معلوم مي شــود که این پیش بیني و احســاس 
خطر درست درآمده اســت. این نوع موارد، هرچند 
خیلــي محدود اســت، چــون خیلي جالب اســت 
به ســرعت دهــان به دهان منتشــر شــده و پخش 
مي شود، اما هزاران موردي که شخص دچار حادثه 

نشده است، توجهي را جلب خود نمي کند.
بعدهــا تله پاتي مــورد توجه شــعبده بازان قرار 
گرفــت و آنها روش هاي مختلفــي را براي خواندن 
فکر افــراد ابداع کردند که البته همه آنها ترفندهاي 
شــعبده بازي اســت و هیچ گاه تله پاتي به طوري که 
تعریف شــد، انجام نمي شــود. بعضي از شــیادان 
و شــبه دانش ورزان از ایــن ترفندهاي شــعبده بازي 
براي اثبات وجود تله پاتي اســتفاده مي کنند. یکي از 
موارد جالب تله پاتي مربوط به یوري گلر شــعبده باز 
اسرائیلي اســت که در دهه ۷۰ میلادي ادعا مي کرد 
قدرت فراعادي دارد و مي توانــد با نیروي فکر خود 
فلزات را خــم کند و با تله پاتي افــکار را بخواند. او 
مي توانســت محتویــات داخل یك پاکــت یا جعبه 
بســته را بگوید. او ســروصداي عجیبي در جهان به 
راه انداخت و بعضي از مراکز تحقیقاتي آمریکا تأیید 
کردند که او واقعا داراي چنین نیرویي است. تا اینکه 
شــعبده بازان وارد عمل شدند و نشــان دادند همه 
کارهاي او شعبده بازي است و او توانسته است همه 
اساتید روان شناســي و پژوهشگران را با ترفندهایش 
گول بزند. یکي از کســاني که در روکردن ترفندهاي 
یوري گلر نقش مهمي داشــت، شــعبده باز معروف 
کانادایي-آمریکایي بــه نام جیمز رندي بود. او حتي 

کتابي هم در مورد یوري گلر نوشت.
در ســال ۱۹۷۳ یــوري گلر در دفتــر مجله تایم 
کارهــاي خــود را در حضور خبرنــگاران به نمایش 
گذاشــت. در میان آنها جیمز رندي بود که یوري گلر 
نمي دانســت او روزنامه نگار نیســت. گلر سعي کرد 
نیروي تله پاتي خود را بــه نمایش بگذارد. قرار بود 
افراد حاضر شــکلي را بکشــند و یوري گلر در حالي 
که دســت هایش را جلوي چشم هایش گرفته بود تا 
چیزي را نبیند، با نیروي تله پاتي خود بگوید آنها چه 
شــکلي را کشیده اند. او توانست تقریبا همه شکل ها 
را بکشــد، جز شــکلي را که جیمز رندي کشیده بود. 
دلیلــش آن بود که جیمز رندي ترفنــد یوري گلر را 
مي دانســت. رندي هنگام کشــیدن شــکل، طوري 
مــداد را در برابــر دفترش گرفته بود کــه یوري گلر 
نمي توانســت حرکت مــداد را ببیند. یــوري گلر در 
حالي که از لابه لاي انگشتانش نگاه مي کرد، توانست 
حرکت مداد خبرنــگاران را روي صفحه کاغذ ببیند 
و تقریبا تمام شــکل ها را بکشد، به جز حرکت مداد 
جیمــز رندي را. جیمز رندي توانســت همه کارهاي 
یوري گلر را تکرار کند. کارهاي جیمز رندي باعث شد 
یوري گلر براي همیشــه از صحنه تحقیقات مربوط 
به نیروهــاي رواني و موضوعات فراعادي کنار برود. 
کارهاي جیمز رندي و دیگران وجود یک شــعبده باز 
را هنــگام تحقیقــات در مــورد مســائل فراعادي و 

شبه دانش ورزي بیش از پیش ضروري کرد.
پي نوشت:

۱- براي اطلاع بیشــتر از فراروان شناسي به فصل 
ســوم کتاب جهــان فراطبیعــي، دکتــر محمدرضا 

توکلي صابري، نشر اختران رجوع کنید.
*نویسنده و مترجم کتاب های علمی همگاني 

شعبده بازي، فریب یا توهم؟!
تله پاتي در تضاد با همه قوانین طبیعي شناخته شده است و آزمایش هاي بسیاری آن را رد مي کند

 محمدرضا توکلى صابرى*

 سیده ضحی حسینی نصر*  حسن فتاحی*


